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هاي قابل تـوجهی متمـایز از معرفـت    نحوي که معرفت اقتصادي حاصل، در بخش
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  مقدمه

شـدن   شناسی را دانش چگونه ساخته شـدن و چگونـه تاییـد    توان روش به اختصار می 
به عنوان نمونـه  . 2و مقام داوري 1پردازي پیرامون مقام گردآوري نظریات دانست، نظریه

. ارائه تبیینی از چگونگی تولد یک نظریه اقتصادي و ارائه معیاري براي تاییـد یـا رد آن  
سیر تاریخی این حوزه عموما به چنـد مشـرب فکـري اصـلی ماننـد اسـتقراگرایی،       در 

تر در  گرایی و برخی رویکردهاي کوچک گرایی و پارادایم گرایی، ابزارگرایی، ابطال اثبات
  .شود علوم اجتماعی مانند مکتب فرانکفورت و مکتب ادینبورا اشاره می

د نظریـات علـوم اجتمـاعی بـا     این نوشتار، نگرش متفاوتی است به چگونگی تایی
تــر در  هـاي عمیـق   رود نقطـه عطفـی باشـد در کوشـش     تاکیـد بـر اقتصـاد و امیـد مـی     

تـلاش ایـن مقالـه آن اسـت کـه بـا گوشـه چشـمی بـه          . شناسی اقتصاد اسـلامی  روش
بندي فیلسوفان مسلمان بازگویی  دستاوردهاي دوران جدید، جایگاه اقتصاد را در تقسیم

شناسانه براي مقام داوري نظریـات   ائات این جایگاه، مبنایی روشکرده و بر اساس اقتض
هاي تغییر در مبادي آن است که یـک تحـول بـه ظـاهر      از ویژگی. اقتصادي ارائه نماید

هاي رسد از گام به نظر می. ها به دنبال دارد ها پیامدهاي بزرگی در میوه کوچک در ریشه
ر عصـر رونـق اقتصـاد متعـارف، نـه      دهی و تشخص اقتصاد اسلامی د مهم براي هویت

هـاي ایـن دانـش بلکـه     نگرش صرفا انتقادي و نه بسنده کردن به اصلاح شـاخ و بـرگ  
هـاي معرفتـی کـم     اسـت کـه هـم پایـه      اي گذاري کردن رویکرد ایجابی و سازنده بنیان
  . تري تر و انسانی هاي سیاستی جامع گیري تري داشته باشد و هم جهت خلل

ن است که زمینه چنین تحولی را با تکیه بر مفهوم عدالت فراهم هدف این نوشتار آ
تا زمانی که مفاهیم صاحب جاه و جلالی چون عدالت از زندان نگـرش محـدود   . آورد

توزیعی خارج نشده و با نفوذ در مبادي دانش اقتصاد، بر صدر ننشینند، قـدر نخواهنـد   
لامـال اقتصـاد اسـلامی بـه نحـو      ا توان توقع داشت که این منتهـی  یافت و در نتیجه نمی

  .اي محقق شود شایسته
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: ها نزد فیلسوفان یونانی و اسـلامی عبـارت بـود از   بندي معروف علوم و معرفت تقسیم

لازم به ذکر است که این واژگان در زبـان فلاسـفه بـه    . حکمت نظري و حکمت عملی
ل کتـاب اسـفار،   مـثلا ملاصـدرا در جلـد او    .کار رفته استمعانی مشابه اما متفاوتی به 

کند که غایـت حکمـت    نظري تجردي و عملی تعقلی تفکیک می حکمت را به دو قسمِ
نظري نقش بستن واقعیات عالم وجود در نفس انسان اسـت و نتیجـه حکمـت عملـی     

و ایشان ایمان را کمال حکمت نظري . تحصیل قدرت نفس بر دیگر مراتب انسان است
  ).22، ص1380صدرالدین شیرازي، (داند  میعمل صالح را کمال حکمت عملی 

مقصود ما در این نوشتار از حکمت عملی و نظري، معنایی است که متاثر از تقسیم 
در این معنـا، حکمـت    3.ها به فیلسوفان مسلمان مانند فارابی منتقل شدارسطویی دانش

کنند و  ره اشیاء چنان که هستند بحث میهایی است که دربانظري شامل آن گروه دانش
برگیرنده آن دسته علومی است که افعال انسان را آنگونه کـه بایـد و    حکمت عملی در

لازم به یادآوري نیست کـه در  ). 14ص ،1383روانی، شی(کنند  شایسته است بررسی می
ابطـه  تلقی قدما این دو دسته معرفت از هم استقلال و گسستگی نداشتند و حتی گـاه ر 

هـاي  شد به این نحو که به دلیل اتکـاء دیگـر دانـش    ها برقرار میطولی و رتبی میان آن
بنـدي فیلسـوفان    در تقسـیم . گرفت ها لقب مینظري و گاه عملی، فلسفه اشرف معرفت

  .مت نظري و عملی به شرح زیر بودهاي علوم مرتبط با حک مسلمان گونه

  لیعلوم زیرمجموعه حکمت نظري و عم. 1جدول 
  علوم زیرمجموعه حکمت عملی  علوم زیرمجموعه حکمت نظري

ریاضی، نجوم، فیزیک، طب، گیاه (طبیعیات 
  اخلاق  )شناسی و غیره

  )اقتصاد(تدبیر منزل   )فلسفه(مابعدالطبیعه 
  سیاست مدن  الهیات
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شـوند،   همانگونه که دو میوه متفاوت ما را به دو اصل و نهال مختلف رهنمون مـی 
در ) هاي نظـري و عملـی   یعنی حکمت(میان دو دسته از محصولات عقل انسانی تمایز 

هـا یعنـی دو شـان متفـاوت     واقع شاهدي است براي امکان ایجاد تمایز میان مصدر آن
به بیان دیگر تفاوت مرتبه عقل نظري با عقل عملی است که در نهایت منجـر بـه   . عقل
هـایی از جـنس    ي مولـد گـزاره  عقـل نظـر   شـود؛  ور و بروز دو محصول مختلف میظه

هـایی از جـنس    شناخت موجودات و کشف واقعیات است و عقل عملـی مولـد گـزاره   
این تدبیر و توصیه متکی به جعل و اعتبار یک (تدبیر شایسته و اداره امور انسانی است 

: اند بر این مبنا شاید بتوان به سادگی گفت علوم دو دسته). موقعیت مطلوب خواهد بود
روشن است کـه  . شف واقعیات جهان طبیعت و علوم خلق عالم مطلوب انسانیعلوم ک

هاي عملی بخشی براي کشف روابط واقعی وجود داشت و هـم در علـوم   هم در دانش
با این تفاوت که تجویزهاي علوم طبیعی کـاملا متکـی   . هایی براي کاربرد نظري، توصیه

منوط به پذیرش جعل و اعتبار یـک   هاي علوم اعتباري بر یک رابطه عینی بود اما نسخه
  . موقعیت بهینه

به عنوان نمونه با تفاوت تغییر هدف حیـات انسـان، تمـام تجویزهـاي اخلاقـی و      
شد اما طبیعت اجازه هر تغییري را در قواعد فیزیک و  اقتصادي و سیاسی دیگرگون می

ي کـاربردي  هـا  به بیان دیگر حتی در توصـیه . داد پزشکی و ریاضی و نجوم و غیره نمی
بود اما در تدبیرهاي علوم انسانی و اجتماعی، ) کاشف(علوم طبیعی موضع انسان منفعل 

به این وجه تمایز باید به چشم اغماض نگریسـت  . داشت) واضع(انسان موضعی فعال 
اگر نه مبادي متافیزیکی حتی در ساختن علوم طبیعی قدیم و جدید مـدخلیت دارنـد و   

هـاي   به بیان دیگر فلسفه عصر سنت مانند برخی فلسفه. خبري از عینیت محض نیست
شناسـی نیـز بـه تغییـر      مدرن از این نکته دقیق غافل بود که حتی روابط فیزیک و ستاره

تـوان   دهند و مـی  کلامی عالمان واکنش نشان می ،جهان شناسی هاي معرفتی،فرض پیش
هـا یافـت   و اثبـاتی آن  رد پاي محیط اجتماعی دانشمندان را در نظریات به ظاهر عینـی 

العـین معمـاران علـوم     شناسانه باید امـروز نصـب   این دقت علم ).11، ص1369برت، (
اما به هر حال قواعد طبیعـی تاحـدي بـه عـالم طبیعـی جهـت       . اجتماعی اسلامی باشد

  .گذارد بافی باز نمی گرایی و خیال دهد و دست او را براي ذهن می
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ها و حتـی مفـاهیم آن    هایی بود که گزارهه دانشبندي اقتصاد از جمل در این تقسیم
وبوي کشف واقعیات را داشته باشد، از جنس یافتن وضع مطلـوب و   بیش از آنکه رنگ

هـاي بنیـادین    این نکتـه از انحـراف  . وضع قواعد اداره بهینه براي تحقق آن مطلوب بود
کند تا بتواند با  یدانش اقتصاد مدرن است که اساس و ماهیت این علم را اثباتی معرفی م

هاي واقعی و  بسیاري از پدیده. شمول طبیعی هماوردي نماید هاي قطعی و جهان دانش
 ،اند محسوس که موضوع علوم طبیعی و روش تجربی هستند بین انسان و حیوان یکسان

اي اقتصـادي یـا    اما هیچ حیـوانی درکـی از پدیـده    ؛زیرا واقعیتی در جهان خارج دارند
قی ندارد چون حکمتهاي عملی تنها در دایره زندگی انسانی معنا دارنـد،  سیاسی یا اخلا

تـوان بـه    مـثلا نمـی  . انـد  هاي آن از سوي ما وضـع شـده   هم مفاهیم و هم ارزشگذاري
. هاي اقتصادي مانند بیکاري، رفاه، تورم، تقاضا یا محرومیت با انگشت اشاره کرد پدیده

لات عقل عملی با مفاهیمی که آدمیـان اعتبـار   به بیان دیگر ما در اقتصاد و بیشتر محصو
  4.کنند روبرو هستیم می

هاي متفاوتی درباره مفاهیم حقیقی و  در میان فلاسفه و اندیشمندان اسلامی دیدگاه
در مقاله ششم طباطبایی و استاد مطهري اعتباري وجود دارد اما مبناي ما، دیدگاه علامه 

ایـن دو دسـته   لامـه طباطبـایی در معرفـی    ع. کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم است
ادراکـات حقیقـی انکشـافات و انعکاسـات ذهنـی واقـع و        نویسـد کـه   مفهوم چنین می

هایی است که ذهن به منظور رفع احتیاجات  الامر است اما ادراکات اعتباري فرض نفس
توان  ادراکات حقیقی را می. حیاتی ساخته است و جنبه وضعی، قراردادي و فرضی دارد

به . جا داد و نتیجه علمی و فلسفی گرفت) طبیعی یا ریاضی(در براهین فلسفی یا علمی 
ادراکـات  . عبارت دیگر ادراکات حقیقی ارزش منطقی دارد و ادراکـات اعتبـاري نـدارد   

حقیقی قابل تغییر، تطور و ارتقاء نیست اما ادراکات اعتباري یک سیر تکاملی و نشـو و  
کات حقیقی، مطلق و دائـم و ضـروري اسـت ولـی ادراکـات      ادرا. کند ارتقاء را طی می

). 144ص ،1361طباطبـایی،  (غیرضـروري باشـند    توانند نسـبی و موقـت و   اعتباري می
) اعتباریات عملی یا اجتمـاعی (محور بحث ما در این مجال اعتباریات به معناي خاص 

  ).که شامل معقولات ثانی فلسفی و منطقی(است نه به معناي عام آن 
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تواند موضوع یا محمول یک جمله باشـند   زم به ذکر است که مفاهیم اعتباري میلا
پردازد مانند مفهوم خوبی، بایستگی یا  هاي اعتباري می علامه طباطبایی ابتدا به محمول(

اي کـه   هر گـزاره ). هاي اعتباري نیز وجود دارد مانند مالکیت یا فقر وجوب، اما موضوع
بدین ترتیب اولا هر علمی . بود، یک گزاره اعتباري است موضوع یا محمول آن اعتباري

ثانیـا بـر اسـاس    . که موضوع آن، مفهومی اعتباري باشد، دانـش اعتبـاري خواهـد بـود    
تـوان   یعنـی آنکـه مـی   (کنـد   اي که علامه طباطبایی براي اعتباري بودن مطرح می ضابطه
ان نه کشف یک رابطـه  هایی که هدفش تمام دانش) را به وي متعلق دانست» باید«نسبت 

مثـل  (خـارجی   یا حقیقی اما غیـر ) مثل فیزیک، زیست، شیمی و غیره(حقیقی خارجی 
بلکه نشان دادن خوب یـا بـد بـودن یـا توصـیه      ) هندسه، ریاضی، منطق، فلسفه و غیره

مثـل اخـلاق، اقتصـاد،    (اي از اداره شوون انسان است، علوم اعتباري خواهند بود  نحوه
  ). شناسی و غیره عهسیاست، حقوق، جام

هـاي اعتبـاري    بر مبناي آنچه در سنت فلسفه قدیم یـاد کـردیم، مفـاهیم و گـزاره    
یعنی اگر اعتباریات نباشند . روند زیربناي علوم عقل عملی یا حکمت عملی به شمار می
را خواهیم داشت ) حکمت نظري(ما تنها یک دسته از علوم حصولی یعنی علوم حقیقی 

هـاي   منـوط بـه مفـاهیم و گـزاره    ) اخلاق و اقتصاد و سیاسـت (لی اما تولد حکمت عم
  .آید با ورود مفاهیم اعتباري، علم حصولی اعتباري نیز به میدان می. اعتباري است

کنند مفاهیم اعتباري هیچ ارتبـاطی بـا واقعیـت     ایشان در مقابل برخی که ادعا می 
هـر یـک از مفـاهیم    : نویسد می ندارد و درباره منشا متفاوت ایجاد این دو دسته مفاهیم

یعنـی  ) بازاء خـارجی نـدارد    هرچند عکس و ما(اعتباري بر روي حقیقتی استوار است 
نسبت به یک مصداق واقعی، حقیقت است و ما براي وصول به منظـور و مقصـودهاي   

ایم و این  عملی خود در ظرف توهم خود چیز دیگري را مصداق آن مفهوم فرض کرده
ست که اعتبار نـام دارد و گسترشـی اسـت کـه ذهـن روي عوامـل       عمل خاص ذهنی ا

مفاهیم اعتباري از  بر این اساس. دهد اتی در مفهومات حقیقی میاحساسی و دواعی حی
ایشـان دربـاره   ). 166ص ،1361طباطبـایی،  (مفاهیم حقیقی اقتباس و اخذ شـده اسـت   

معتقد است کـه هـر اعتبـار، غایـت و     ) یا اعتباریات بالمعنی الاخص(اعتباریات عملی 
پس یگانه . کننده آن دارد و وصول به آن هدف، مقصد اعتبار است هدفی از سوي وضع
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طباطبایی، (مقیاس سیر و سلوك فکري در اعتباریات همانا لغویت یا عدم لغویت است 

  5).174ص ،1361
تا این نقطه از بحث تمام مفـاهیم اعتبـاري از زیبـایی و حسـن و قـبح گرفتـه تـا        

اما براي دقت بحث، علامه طباطبـایی  . مالکیت و ریاست همگی در کنار هم مطرح بود
چـون اعتباریـات عملـی     .سـازد  یل ادراکات اعتباري مطرح میهایی را در ذ بندي تقسیم

باشند و از جهت ثبات و تغییر تابع آن  مولود احساساتی است که مناسب قواي فعاله می
توان به دو دسته تقسیم  ند، میهست) ها و اهداف مرجع وضع اعتبارخواست(احساسات 

اول احساسات عمومی لازم براي نوعیت نـوع و تـابع سـاختمان طبیعـی انسـان      : نمود
پـس  . دوم احساسـات خصوصـی قابـل تغییـر     ؛)، حب، کراهـت یـا بغـض   مانند اراده(

 اعتباریات عمومی ثابت مانند لزوم متابعت علم اند، یکی دو گونهاعتباریات عملی نیز بر 
 .)200ص ،1361طباطبایی، ( یات خصوصی مانند زشتی یا زیباییاعتبارو دیگري 

ا خوب یا بد بشمارد اما تواند هر روز یک سبک اجتماعی ر به بیان دیگر انسان می
ایشـان  . تواند از اصل اجتماع صرفنظر نماید یا اصل خوبی و بدي را فراموش کنـد  نمی

سپس با توجه بـه نیـاز انسـان در دو مرحلـه پـیش از ورود بـه جامعـه و پـس از آن،         
از اجتماع مانند   اعتباریات قبلاول  :کند اعتباریات عمومی ثابت را به دو دسته تقسیم می

ل واجب و لازم شدن برخی امور، حکم به حسن یـا قبـیح بـودن، اصـل اجتمـاع و      اص
اعتباریات بعد از اجتماع ماننـد اصـل   و دوم . ...م دیگران، اصل پیروي از علم واستخدا

 بنـابراین بـه طـور خلاصـه    . ...ماعی و ریاست، جزا و مـزد کارهـا و  مالکیت، مرتبه اجت
در مقابل . دهند و ما بازاء بیرونی دارند رجی میهاي حقیقی اخباري از واقعیت خا گزاره
هاي اعتباري بیان ارزش، حکم یا انشائی را در خصوص شوون انسـان و جامعـه    گزاره

  . الانتزاع واقعی دارند  به  الامر خارجی نیستند اما ما دارند و گرچه حاکی از نفس
گیـوتین هیـوم    و موضـوع  6این تمایز را نباید با تفکیک مرسوم اثباتی و هنجـاري 

بـه عنـوان نمونـه گـزاره     . هـایی بـر هـم تطبیـق یابنـد      یکسان شمرد گرچه در موقعیت
یک گزاره حقیقی و اثبـاتی اسـت،   » شود ها میگرسنگی گاه موجب مرگ برخی انسان«

در عین اثباتی بودن، » شود فقر موجب افزایش نارضایتی می«هایی چون  حال آنکه گزاره
الانتـزاع دارنـد و معـادل یـک       فهوم فقر و رضایت کـه مـا بـه   به دلیل م(اعتباري است 
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دولت باید از طریق توزیـع درآمـد فقـر را    «همچنین گزاره  7).الامر خارجی نیستند نفس
بنـابراین از لحـاظ منطقـی    . شود اي اعتباري و هنجاري شمرده می گزاره» برطرف نماید

 ی و هنجاري، عموم و خصوص منهاي اثبات هاي حقیقی و اعتباري با گزاره رابطه گزاره
وجه است و از چهار حالت محتمل، تنها امکان داشتن گزاره هنجاري و در عـین حـال   

  .حقیقی دشوار است

  مفاهیم حقیقی و اعتباري. 2جدول 
  مفهوم اعتباري  مفهوم حقیقی  

گرسنگی گاه موجب مرگ   گزاره اثباتی
  .»است«افراد 

افزایش فقر موجب رشد نارضایتی 
  .»است«

گزاره 
  هنجاري

در جهت کاهش فقر و » باید«دولت   ___________
  .فساد عمل کند

فلسفی مطرح نشده، تمایز  ها و آثار از نکاتی که بنا بر جستجوي نگارنده در دیدگاه
گرچه طبق نظـر علامـه   . هاي اعتباري است از حیث منبع معرفت گونه از گزارهمیان دو

کنـد   حصول قوه وهم است اما قطعا خود ایشان تصدیق میطباطبایی ادراکات اعتباري م
و مشـابه  محصول عقل ) اصل متابعت علم یا اصل مالکیت(که اعتباریات ثابت عمومی 

هاي عقلی و  توان به گزاره هاي اعتباري را می بر این اساس گزاره. اعتباریات عام هستند
، اقتصاد، سیاسـت و مشـابه   اخلاقهاي مربوط به  گزاره 8.هاي وهمی تفکیک نمود گزاره

هـاي   ی از گـزاره گیرند ماهیت و جنس متفاوت که از تحلیل عقلی و روشمند نشات میآن
. شعر و هنر و خطابه دارند که صرفا ناشی از فعالیت قوه خیال است اعتباري مربوط به

  .اند اعتباریات صرفا وهمی از جنس معرفت و دانش نیستند بلکه به فن نزدیک
اعتباریـات  (با توجه به تفاوت ماهیت علوم حقیقی و علـوم اعتبـاري    به هر حال،

بـه   متفاوت خواهند بـود  ، معیارهاي پذیرش و تایید هر یک)عملی یا بالامعنی الاخص
الامـر   هاي حقیقـی، صـدق یعنـی انطبـاق بـا نفـس       رسد معیار رد یا قبول گزاره نظر می

حکمـت نظـري خواهـد     خارجی است و در آن صورت، نتیجه جستجوي عقل نظري،
از سوي ). مانند علیت(حتی ملاك اعتباریات به معناي عام نیز انطباق با واقع است . بود
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هاي اعتباري عقلی، عدل یعنی قرار هر امر در جایگاه مطلوب و تدبیر  دیگر معیار گزاره

بهینه است که در این صورت، نتیجه جستجوي عقل عملی، حکمت عملی نام خواهـد  
هاي  این نگرش حکیم به معناي تام خود، آن کس است که در سپهر شناختدر . گرفت

بـا توجـه بـه    . خود به صدق دست یافته و در عرصه تدابیر خود به عدل آراسـته باشـد  
هاي عقل عملی، ملاك و معیار قواعد و تدابیر اقتصادي نیز جایگاه اقتصاد در میان دانش

وال شود که مگر عدالت ملاك واقعی و شاید س .انطباق آن با شاخص عدل خواهد بود
پرسشـی اسـت کـه در ادامـه بـدان      یار حکمت عملـی باشـد؟   روشن دارد که بتواند مع

  .پردازیم می

  نسبت عدالت با علوم اعتباري . 2

هاي عقل عملی معرفی کردیم، مهمترین پرسشی که اگر عدالت را به عنوان معیار دانش
بر چیستی عدل است، زیرا اگـر خـود عـدل مبنـایی     شود، تامل بیشتر  به ذهن متبادر می

توان یک مفهوم اعتباري دیگر را معیار دیگـر   حقیقی، در عالم تکوین، نداشته باشد نمی
بر اساس نظریات موجـود، معنـاي عـدالت غالبـا در یکـی از پـنج       . اعتباریات قرار داد

  :طلبد رود که تفصیل هر یک مجال مستقلی می رویکرد زیر به کار می
  ها در توزیع و برخورداري(عدالت به معناي اعطاي حقوق به صاحبان حق(  
  ها در منزلت و کیفر و پاداش(عدالت به معناي مراعات شایستگی(  
  ها در رفتار و حکم(عدالت به معناي انصاف(  
  هاي عمومی و در برابر قانون در فرصت(عدالت به معناي برابري(  
  و جمععدالت به معناي مراعات صلاح عموم  

از نظر نگارنده ماهیت محوري عدالت، مترادف بـا وضـع بهینـه شـوون انسـان و      
اي، اقتضاء و تجسمی خـاص دارد، در   جامعه است که این ماهیت مشترك در هر حوزه

توسـلی،  (قـانون اقتضـاء دیگـري    توزیع اقتضائی دارد و در جزا اقتضـائی و در اعمـال   
موقعیت بهینه در امور انسانی، با تاکید بـر   به بیان دیگر عدالت، همان). 159ص ،1375

العـدل یضـع الامـور     :فرمایـد البلاغه که مـی  نهج 429برگرفته از حکمت (حقوق، است 
شود یـا مـا را    و عادلانه، وصف آن اموري است که موجب تحقق عدالت می) مواضعها
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قوق حدر این نگرش تعریف عدالت اقتصادي، موقعیتی است که . سازد بدان نزدیک می
  .اقتصادي فرد و جمع ایفا شود

رویکرد منتخب ما تعریف عدل به وضع بایسته است که با توجه به نزدیکی اسلام 
 ـ می )گرایی گرایی در مقابل نتیجه وظیفه(محور  با فلسفه اخلاق حق را بـه معنـاي   توان آن

ی یعنی عدالت به معناي وضـعیت . ها دانست یا مراعات تمامی حق» وضع بایسته حقوق«
از (هـاي اجتمـاعی    ها نه تنها در مورد فرد بلکه براي گـروه  است که حقوق و استحقاق

و حتی طبیعت مراعات گـردد، در نتیجـه   ) خانواده گرفته تا یک جامعه و جامعه بشري
هر رویه، تصمیم، رفتار یا سیاستی که در این راستا باشد، عادلانه و اگر ناقض حقوق و 

اعطاء (نگرش اخیر در واقع توسعه تعریف اول . نه خواهد بودها باشد، ناعادلا استحقاق
گرچه آن دیدگاه معمـولا بـه معنـاي رعایـت     . رود به شمار می) حق به هر صاحب حق
که شـامل همـه حقـوق و تمـام     شود اما معناي دقیق و گسترده آن حقوق افراد مطرح می
  . ه نمایدتواند عمده معانی مذکور از عدالت را توجی صاحبان حق است، می

شک عـدالت در   داند، بی هاي زیر وصف ناعادلانه می اگر عرف جوامع به موقعیت
نه شناخت عموم داراي یک ماهیت یگانه و یک گوهر مشـترك اسـت کـه همـه ایـن      کُ

حکم غیرمنصـفانه یـک قاضـی     روند؛ ها مصداق مخالف آن ماهیت به شمار می موقعیت
فـروش  (ع نامتناسب یک سـرمایه ملـی   ، توزی)مثل حکم قتل براي یک سرقت کوچک(

، عـدم پرداخـت   )معادن کشور به چند فرد معدود بدون هیچ بهـره مالکانـه یـا مالیـات    
دلیل مفاد یـک قـرارداد، سـوزاندن محصـولات      دستمزد یک کارگر غیرخاطی، نقض بی

سالم کشاورزي یک منطقه، سپردن مسئولیت مهم سیاسی به یـک فـرد بـدون دانـش و     
بـه نظـر   . فعت چند تاجر با به خطر انداختن امنیت یـک ملـت و غیـره   سابقه، حفظ من

تواند همان ماهیت مشترك عـدالت در   می» مراعات حقوق بایسته«رسد معناي وسیع  می
برابري، شایستگی، ، یق مربوط به حقوق افرادادتواند مص باشد که می ییها تمام موقعیت

  . خصوصیت مهم این ایده، جامعیت آن است. طرفی و مصالح جمعی را پوشش دهد بی
. هاي بالا مصداقی است از عدم مراعات یک حق به دیگر سخن هر یک از موقعیت

خصوصی از موارد تطبیق عدالت ه الگوهاي قبلی هر یک در نظر اول ناظر به موقعیت ب
هـاي   مقام تعمیم بـه همـه موقعیـت   بود و با فضاي خاصی مناسبت بیشتر داشت اما در 



 99   اعتبار در مبانی فلسفی اقتصادجایگاه حقیقت و 

  
که الگوي وضع بایسته حقوق، از این نظر عـام و  کرد در حالی لت، مشکلاتی پیدا میعدا

 ـ      در حقیقت دلیل تمامیت ایده. فراگیر است ه هاي دیگـر ایـن اسـت کـه در موقعیـت ب
در نتیجه مراعات حقوق گاه مستلزم  .گیرند خصوصی مصداق ایده وضع بایسته قرار می

ست، گاه مستلزم حرمت حقوق فردي اعم از آزادي و مالکیـت و  ا هاري در فرصتبراب
هاسـت، گـاه مسـتلزم    غیره است، گاه مستلزم رعایت استحقاق در مناصـب و مجـازات  

چنـد ایـن دیـدگاه     هـر . بیطرفی قاضی است و گاه مستلزم ترجیح دادن مصـالح جمـع  
وازن اجتماعی به معنـاي وجـود   نیست اما اگر عدم ت) فی نفسه(جوابگوي مساله توازن 

توان مساله مراعات حقوق بایسـته را   فقر و محرومیت در کنار غنی و رفاه باشد، باز می
  . مطرح ساخت

نـه در   ، حق در مقابل تکلیف است»حقوق«نیازي به یادآوري نیست که مقصود از 
اشتن و مجاز حق بودن یک فرد یا گروه، به معناي اولویت دبه بیان دیگر ذی. مقابل باطل

ها حق انتخـاب  مثل اینکه انسان. نزدیک است» آنچه باید باشد«بودن است که به معناي 
و  9به عنوان نمونه قرآن قتل پیـامبران را نـاحق  . سرنوشت یا حق مالکیت مشروع دارند
اي از حقـوق اقتصـادي،    به عنوان نمونه 10.خواند استکبار فرعون یا قوم عاد را ناحق می

گاه نیز براي ایـن   11.شناسد موال جامعه حقی را براي محرومان به رسمیت میقرآن در ا
بر عهـده پـدر اسـت کـه تغذیـه و       کند مانند آنکه دیگري استفاده میحقوق از عبارات 

  12).حق تامین غذا و لباس(پوشاك مادر را به قدر عرف فراهم کند 
سطح احکام منصوص از میان عالمان مسلمان، گروهی در استخراج حقوق تنها به 

اي از ایشان، حقوق و تکالیف اجتماعی را به  کنند اما طایفه بسنده می) از قرآن یا سنت(
هـایی در   گردانند یعنی ریشه وضع حقوق و عدل، واقعیـت  می باز» حق«معناي نخست 

دانند اما  اینان گرچه حقوق مصرح در شریعت را حجت می. خلقت جهان و انسان است
از خلال نصوص، به دنبال زیربنا و معیار مستدل و معتبري هستند که بتوان در هر زمان 

گـروه اول کـه   : هستند دو دسته این گروه. و مکان دست به اصلاح یا تکمیل حقوق زد
دانند و هر اسـتعداد طبیعـی را    مبناي حقوق را استعدادهاي مندرج در خلقت انسان می

بر این اساس مثلا استعداد آموزش، مستندي بـراي  . شمرند بر می مبناي یک حق طبیعی
گروه دوم  ).1361مطهري، (حق تعلیم و تربیت همه افراد جامعه است و قس علی هذا 
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ها و اهداف مندرج در آفـرینش انسـان و جهـان جسـتجو      که مبناي حقوق را در غایت
هـاي   ان و جهان، مبناي حـق اینان  معتقدند حق واقعی به معناي هدفداري انس. کنند می

یعنـی اگـر هـدف خلقـت     ). 35، ص1378بهشـتی،  (اعتباري، حقوقی و اخلاقی اسـت  
که (انسان، تکامل فکري و اخلاقی است، رضایت به فقر و محرومیت گروهی از جامعه 

 .ظلم خواهد بود) مانع آن هدف است
ه در جهان واقع بنابراین چه مبناي قابلی و چه غایی را در نظر بگیریم، حقوق ریش

به نظر نگارنده باید مبناي فاعلی را نیز براي صاحب حق شدن بـه ایـن دو مبنـا    . دارند
در نتیجـه شـبهه مهـم    ). شـود  مانند اینکه کار موجب حق براي عامـل مـی  (اضافه نمود 

 ـ  شود و می مرتفع می» دالتاعتباري و نسبی بودن ع« را بـه عنـوان معیـار علـوم     تـوان آن
اگر ماهیت عدالت بـه  . و حکمت عملی مطرح ساخت...) د و سیاست واقتصا(اعتباري 

آنگـاه  ) نه صرفا قـراردادي (اي واقعی براي حقوق قائل باشیم  حقوق بازگردد و ما ریشه
گـاه بـا عقـل شناسـایی     (توان گفت عدالت ملاکی در واقعیت و عـالم تکـوین دارد    می
  ). شناساند شود و گاه وحی به ما می می

بـه طـور کلـی دو    . اي به مبناي امر عادلانه داشته باشـیم  زم است اشارهدر اینجا لا
گـرا   نخست رویکـرد ذات بوده است؛ رویکرد در میان اندیشمندان قدیم و جدید مطرح 

که بر اساس حسن و قبح ذاتی عقلی معتقد ) شود گرا نیز نامیده می فضیلت  گرا یا عینیت(
اند و این امـور قابـل شناسـایی     ود عادلانهها در ذات خ ها و توصیه است برخی موقعیت

دوم رویکرد قراردادگرا که بسیاري از فلاسفه مـدرن بـر   و  13.توسط عقل انسانی هستند
اساس نظریه قرارداد اجتماعی معتقدند آنچه به عنوان مبناي قانون و توزیع عادلانه مورد 

 14.اهد کرداجماع و اتفاق نظر عموم قرار گیرد، امور عادلانه را تعیین خو
رویکرد اخیر بیشتر با انگیزه فرار از هر گونه تحمیل و محدود کردن آزادي به نـام  

اما بـر  . عدالت و در راستاي ماهیت اومانیستی عصر جدید ساخته و پرداخته شده است
اساس دیدگاه این نوشتار، اصول تجویزهاي حکمت عملـی جـزء اعتباریـات عمـومی     

یبایی و دیگر امور ذوقی که ماهیت متغیر و کاملا نسبی دارند اند نه مانند زشتی و ز ثابت
بـه بیـان   . ها در اجتماع منوط به توافق و راي اکثریت نیستو در نتیجه حاکم شدن آن

دیگر اگر قرارداد اجتماعی درباره رنگ پرچم ملی به تنهایی کفایت کند، ارزیابی عادلانه 
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 به تعبیـر جـوزف شـومپیتر   . ونه نیستاینگ ستانی بودن حکم یک دادگاه یا قاعده مالیات

ممکن است تمام رومیانی که در ورزشگاه رم حاضرند به کشته شدن گلادیاتور مغلوب 
). Schumpeter, 1987, p.242(راي دهند اما این به معناي عادلانه بودن حکم نخواهد بود 

به بیان دیگـر از آنجـا   . تر از خواست عامه با حقیقت دارد و نسبتی وثیق ءاقتضا ،عدالت
اند  ها همگان در فطرت و شاهراه کمال وجودي مشتركشناسی دینی، انسان که در هستی

هـایی فراتـر از    و جوامع نیز به عنوان ماهیت) گرچه در جاده و سرعت متفاوت باشند(
مشترك دارند، بنابراین وضعیت بهینه انسان ها و قواعد  جمع تک تک افراد، برخی سنت

. نسبت خاصی با موقعیت مطلوب انسان و جامعه خواهد داشـت ) یعنی عدل(و جامعه 
توان اصول مشترکی براي امر عادلانه براي انسان و جامعـه در هـر عصـر و     الغرض، می

  .مصر شناسایی کرد
گرا، اولا بـه   ذهنیت گرا بر یادآوري این نکته ضروري است که ترجیح رویکرد ذات

نانکه گفتیم آن دسـته از  چ. ی بودن برخی قواعد عدالت نیستمعناي نفی زمانی و مکان
اند، یعنی اقتضاي کمال هر انسان و هر جامعه هستند، اصول  اعتباریات عمومی که ثابت
هـا و جوامـع   دهنـد و فراتـر از آن بایـد بـه فراخـور انسـان       ثابت عدالت را تشکیل می

هایی از قرآن و سنت که مشمول مانند بخش(دوین و مورد قبول واقع شود تشخیص، ت
ثانیـا بـه   ). احکام جاودانه نیست و کاملا براي زمان و مکان خاص تجـویز شـده اسـت   

همان اصول قطعی : الاذهانی نیست معناي انکار کامل نقش قرارداد اجتماعی و تفاهم بین
نافذ و مبناي عمـل اجتمـاعی قـرار نخواهـد     عدالت نیز اگر مورد رد جامعه قرار گیرد، 

اما اگر چیزي در . گرفت و جوامع براي انتخاب مسیر خویش آزادند شاکر باشند یا کافر
تعارض با اصول حقیقی عدالت مورد توافق جمعی قرار گیـرد، دیگـر وصـف عادلانـه     

مفهـوم   دار در تاریخ اندیشه عدالت، ارتبـاط آن بـا   یکی از مباحث دامنه .نخواهد گرفت
 هـا در این نگرش حقانیت، بالاترین ارزش و فضیلت در منظومـه ارزش . حقانیت است

به بیان منطقی، نسبت حقانیت با عـدالت  . ست و جامع دو ویژگی صدق و عدل استا
توضیح بیشتر آنکـه حقانیـت مشـتمل اسـت بـر      . نسبت عموم و خصوص مطلق است

اي همیشه مصداق  پس هر امر عادلانه 15.ها و عادلانه بودن تدبیرهاصادق بودن شناخت
ه شود به عنوان نمونه رابطه دو ب حق است اما هر امر حقی، لزوما متصف به عادلانه نمی
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ین مصـداق  علاوه دو مساوي است با چهار یک شناخت صادق در حوزه نظـر و بنـابرا  
طلبـی یـا    بدین ترتیب اگـر حـق  . را عادلانه یا ناعادلانه دانستتوان آن حق است اما نمی

شود، ناشی از آن است که باطل  ستیزي به عنوان عصاره شعارهاي تشیع مطرح می باطل
هاي کاذب و تـدابیر ناعادلانـه   در دل خود به معناي موقعیتی است که تسلط با شناخت

و هم صدر فضایل ) صدق(هاي نظري  باطل یعنی کنار گذاشتن هم راس فضیلت. باشد
  ).عدل(عملی 

  
بر اساس این نگرش، اعتقاد به حقانیت دین اسلام نیز نه یک تکرار مقلدانه و تعبد 

 ـ کور سـت کـه هـر دو بخـش حکمـت نظـري و عملـی در بـالاترین و         ا روبلکه از آن
بهتـرین  بردارنـده   در) نقل در کنار عقـل (اسلام . ترین سطح در آن متجلی است خالص

ها و تدابیر مورد نیاز براي هدایت و حیات انسانی است و اساسـا تمـام اعتبـار    شناخت
اگر بـراي  . است و بس) صدق و عدل(این دین به تسلیم ماندن پیروان آن در برابر حق 

هاي واقعـی و   صدق و عدل کارکرد شاخص را قائل باشیم، در هر موضعی که شناخت
تبعیت از حق ما را ملزم به پیروي از آن خواهد کـرد و بـه    تدابیر عادلانه محرز گردید،

هاي صادق، سخن اسلام و دستورات عادلانه، حکم اسـلام اسـت و   شناخت بیان دیگر
  . تکذیب واقعیت و مخالفت با عدالت، انتساب نادرست به اسلام خواهد بود

هـدایت   توان نشان داد که علت غلبه اسلام که دیـن  با چنین نگرشی به راحتی می
آن خواهد بود که باطل یعنی خلاف صدق و خلاف عدل، پایداري ندارد  16به حق است

 حق

  صدق

 اهدر نظر و شناخت

  عدل 

  ابیردر عمل و تد
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هـاي  گـرا و سیاسـت   هـاي واقـع  و برخلاف عقیده رایج، نفع بلندمدت جامعه در دانش

  17.استا گر عدالت
ارتباط میان این دو فضیلت بنیادین یعنی صدق و عدل نیز از مقولات قابـل تامـل   

گـرا از نکـاتی اسـت کـه در بخـش       هـاي واقـع   بیر عادلانه بـر شـناخت  ابتناء تدا. است
شناسی به آن اشاره خواهد شد اما از سوي دیگر نیز محیط عادلانه، بهترین بسـتر   روش

گـرا   دالتی محـض، علـوم واقـع   ع ـ در بی. رود گرا به شمار می هاي واقعبراي رشد دانش
ي ا ند، قطعا درجهال تکثیر هستهاي صادق در ح جا شناخت بالندگی ندارند و هرمجال 

ران هاي دورو باشد که در منابع حدیثی تشیع، از ویژگیشاید از این. از عدل وجود دارد
حـرف   25، جهش معرفتی و دانشی ذکر شده به نحوي که )عج(حکومت عدل مهدوي 

  .شود حرف علم در آن زمان کشف و رمزگشایی می 27از 

  شناسی اقتصاد متعارف نقد روش. 3

مانطور که به اجمال اشاره شد، حکمت نظري پایه حکمت عملـی اسـت یعنـی جـز     ه
موارد تصادفی و گذرا، امکان ندارد به طور مستمر و در بلندمدت، تدابیر عادلانـه از دل  

  .به بیان دیگر صدق شرط لازم عدل است. هاي غیرواقعی استخراج شود شناخت
گـرا در وادي   هـاي غیرواقـع   شناسـی  گرچه در نگرش ما اداره عادلانه بر پایه روش

اند و به  هاي صادق شرط لازممعرفت، ناممکن است اما همانطور که گفته شد، شناخت
پایه دیگر و شرط کافی بـراي  . کنند تنهایی براي ساختن بناي تدابیر عادلانه کفایت نمی

ن، به دیگـر سـخ  . اند ها و اهدافهاي اعتباري، ارزش دسترسی به حکمت عملی، گزاره
ها و نیازهاي انسانی و ماهیت روابط اجتماعی، براي اداره جامعه  دانستن حقیقت انگیزه

کردن همیشـه معطـوف اسـت     تدبیر. شناسانه، ناکافی است هاي جامعهو تجویز سیاست
. هـاي مسـیر   هـا و بایسـته  اولا به یک غایت و وضع مطلوب و ثانیا به یک سري ارزش

دقیقا به این مساله پرداختـه  » هاي عدالت لیبرالیزم و محدودیت«مایکل ساندل در کتاب 
خـاب  که ادعاي نظریات مدرن عدالت مبنی بر تکثرگرایی و حفظ کامل آزادي بـراي انت 

عدم اتکا بر تعریف خاصی از خیر و موقعیت مطلوب،  سبک زندگی یا به تعبیر فلسفی
آمیختـه بـا    هـاي غیـر   شـناخت  شـاید برخـی  ). Sandel, 1998, p.49(پایه است  کاملا بی
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هاي هـم حقیقـی و هـم اثبـاتی مثـل       نوع اول گزاره(اعتباریات، مستقل از ارزش باشند 
مثـل  (هاي اثباتی امـا اعتبـاري    اما هم گزاره) تشکیل آب از دو هیدروژن و یک اکسیژن

هـایی کـه از جـنس     و هم تمام گـزاره ) جهت اثرگذاري حجم پول یا نرخ بهره بر تورم
  18.ها ناگزیرندملی و تدبیر اموراند، از مفروض داشتن اهداف و ارزشحکمت ع

اند و علم اقتصاد را  اي است که پیشتر برخی صاحبنظران بدان اشاره کرده این نکته
اینان چهار  .اند اتی، دانستههاي ارزشی و بخش اثب ها، قضاوتفرض پیش شامل سه بخش

انتخـاب  : انـد کـه عبارتنـد از    نشـان داده  ها در تحلیل اقتصـادي مسیر براي ورود ارزش
تخـاب متغیرهـا و انتخـاب روش آزمـون     ها، انتخاب موضـوعات تحلیـل، ان  فرض پیش

هاي ذهن پژوهشـگر غالبـا خـود را در     به بیان دیگر ارزش. )113ص ،1382زرقا،  انس(
  .کند ها آشکار می این انتخاب

هـاي   ی بحـث گـزاره  شناخت در خصوص رویکرد این نوشتار، نخستین پیامد روش
هاي حقیقی خـارجی   ها با گزاره شک ابزار تایید یا رد این گزاره اعتباري آن است که بی

بـه  . انـد   هاي متفاوت بیان کـرده  این نکته را نیز برخی دیگر به زبان. یکسان نخواهد بود
 تکنیکی، ارتباطی و(عنوان مثال هابرماس پس از آنکه بر اساس سه علاقه بنیادین آدمی 

 هـاي به ترتیب روش(شناسی متفاوت  سه گونه دانش مختلف با سه روش) طلب رهایی
توانـد   کـه فقـط معرفـت نخسـت مـی     (کنـد   معرفی مـی ) تجربی، هرمنوتیکی و انتقادي

این تصور را که حقیقت هر حکم را  ،)هاي علم، مبنایی ندارد گرا براي دیگر حوزه اثبات
ریشه انحراف بزرگ علـم جدیـد    19هان خارج یافت،ازائی در جبِ باید در تناظر آن با ما

این نکته همان است که ما در قالب ضـرورت تمـایز میـان     ).Habermas, 1972(داند  می
  .هاي حقیقی و اعتباري بیان کردیم گزاره

شناسـی   در یکسان شـمردن روش ) مانند فریدمن(ریشه اشتباه بسیاري اقتصاددانان 
به بیان دیگر ایـن دو  . م درك این تمایز بنیادین استعلوم طبیعی و علوم اجتماعی، عد

هـا هـم خاسـتگاه، هـم هـدف و هـم ماهیـت مختلفـی دارنـد و در نتیجـه           دسته دانش
اصرار بر ماهیت اثباتی اقتصـاد مـدرن و فـرار از    . شناسی متفاوتی خواهند داشت روش

هاي عقل عملی بخش دانشاقا نقطه افتراق و هویت که اتف(ها  ها و مطلوب حوزه بایسته
هـاي هنجـاري اقتصـاد، پـژوهش در ایـن      موجب شده ضمن لاغر ماندن بخـش ) است
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تحقیـر شـوند و تحقیقـات اثبـاتی و     ) مانند عدالت و رفاه و توسعه و غیره(موضوعات 
  .سازي، قدر بینند و بر صدر نشینند کمی و مدل

عه، مانند اقتصاد به معناي دانش چگونگی مدیریت بهینه شوون معیشت فرد و جام
هاي حکمت عملی از جمله حقوق، اخلاق و سیاست، هیچ فضـیلتی بـالاتر    دیگر شاخه

شناسد و شاخص تدابیر اقتصادي مانند دیگر دستاوردهاي عقـل عملـی،    از عدالت نمی
البته با معناي اجمالی که از عـدل ارائـه   (تحقق درجه بالاتر و فراگیرتري از عدل است 

  ). دود رایجهاي مح دادیم نه با تلقی
همانطور که گفتیم در ساختمان علـوم اعتبـاري و از جملـه اقتصـاد، هـم مصـالح       

اعـم از مفـاهیم اعتبـاري، اهـداف و     (حقیقی به کار رفته است و هم مصـالح اعتبـاري   
یـا نـاظر بـه هـدف، منزلگـاه و      باري اقتصاد شامل نظریاتی است کـه  بعد اعت). هاارزش

پردازي پیرامون وضع بهینـه توزیـع درآمـد، آزادي،     نظریهاند مانند  ترسیم وضع مطلوب
هـا، قواعـد    یا ناظر به چـارچوب ؛ هالوازم آن دولت، رفاه، مصلحت، کارایی و چرایی و

پردازي درباره حقـوق اقتصـادي از مالکیـت،     هاي مسیر مانند نظریهالرعایه و ارزش لازم
 .مبادله و حقوق قراردادها گرفته تا پول و بهره

ها مبانی اعتباري اقتصادند که لاجـرم خاسـتگاه ایـدئولوژیک    وع این معرفتمجم 
هـاي ایـدئولوژیک معرفـی     داري کـه خـود را فـارغ از پایبنـدي     حتی در سرمایه(دارند 

گیـري   ترین محل اثرگذاري منـابع منقـول اسـلامی در شـکل     نخستین و روشن). کند می
ها نه توجه کنید این(ند هاي مذکور هست اد همین دو دسته گزارهمبانی اعتباري علم اقتص

به ). اند تنها در سیستم و ساماندهی اقتصادي بلکه در دانش اقتصاد جزء بازیگران اصلی
هاي اخلاقی یـا  دیگر سخن شاخص بودن عدل، به معناي آن است که لازم است بخش

حقـوق  هنجاري اقتصاد به جاي محوریت معیار رفاه یا کارایی، با محوریت عـدالت یـا   
تـوان   ي دارند اما با تسامح مـی گرچه این مبانی اعتباري دامنه فراگیرتر 20.بازنگري شود

  .را معادل مکتب اقتصادي در دیدگاه شهید صدر دانستآن
کـه مقدمـه   (هاي حقیقی یا شناختی دخیل در دانـش اقتصـاد    از سوي دیگر گزاره

هـاي   شـناخت نخسـت  . یم نمودتوان به دو دسته کلی تقس را می) کردن و تجویزاند اداره
شناسـی،   شناسی، انسـان  بعدالطبیعی یعنی هستی هاي مافرض بنیادین که عبارتند از پیش
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هـاي تجربـی    شـناخت دوم . )بخش فلسفه اقتصاد(شناسی و غیره  روش  شناسی، معرفت
هاي اقتصادي جهان خارج کـه البتـه متکـی بـر فـروض       و پدیده یعنی روابط میان اجزا

هاي تجربـی هسـتند کـه    البته بخشی از شناخت 21.)بخش اثباتی علم اقتصاد(د ان بنیادین
شمال ایران براي برنج و (ند مانند اصل مزیت نسبی هست  شمول قواعدي طبیعی و جهان

هـا و  اما بیشتر روابط اثبـاتی اقتصـاد، عینـا در مکـان    ) جنوب آن براي نخل مزیت دارد
  .هاي دیگر صادق نیستزمان

اي داشته باشد،  گرایانه چه گفته شد، اقتصاد متعارف اگر متدولوژي واقعبر اساس آن
هاي اقتصادي را با شاخص صدق گـزارش کنـد، تنهـا یکـی از      یعنی ارتباط میان پدیده

هاي مورد نظر براي سـاختن تـدابیر اقتصـادي را بـه مـا       مقدمات و یک نوع از شناخت
ها نیـز بـه    این شناخت). طل سروکار داریمما در اینجا با مفهوم حق در برابر با(دهد  می

هـاي   دهند و رنـگ و بـوي شـناخت    هاي خود، کاملا واکنش نشان میفرض تغییر پیش
هاي نوع  اما حتی با عدم پذیرش این مساله، باز هم شناخت. گیرند بنیادین را به خود می

غرض . دارنداول و هم مقدمات اعتباري، منشائی خارج از اقتصاد به معناي پوزیتیو آن 
هاي ها و ارزشفرض هایی که پیش تواند به تناسب پارادایم دانش اداره معیشت می اینکه

نمودار زیر ارتبـاط دو رکـن و چهـار جـزء     . متفاوت اما منسجمی دارند، متفاوت باشد
  .کند هاي اسلامی بیان می ساس شاخصدانش اقتصاد را بر ا
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در بسیاري موارد تدابیر و اولا . توان نتیجه گرفت نکته مهم را می از این بحث دو 

زیـرا   ،معنا نـدارد ) مکانی زمانی و همه همه(شمول و یگانه  هاي اقتصادي جهانسیاست
ها، اهداف و ارزشهاي بنیادین و همچنین اداره عادلانه اقتصاد به تناسب تغییر شناخت

روشن است که این نتیجه به معناي (براي هر جامعه یا نظام سیاسی متفاوت خواهد بود 
هـاي اقتصـادي و بسـتن راه اسـتفاده از تجربیـات      انکار هرگونه جزء مشابه در سیاست

امکان تدوین دانش اقتصاد اسلامی وجود دارد زیرا نـه تنهـا دانـش    ثانیا  ).بشري نیست
ها و همچنین دستگاه مفاهیم ابداعی آن، چهـره جدیـدي بـه    فرض ییر پیشتجربی با تغ

هـاي   شمولی روابط تجربـی میـان پدیـده    گیرد، حتی در صورت تشابه و جهان خود می
اقتصادي، تنها یکی از مقدمات براي تدبیر عادلانـه اقتصـاد یکسـان اسـت و در نتیجـه      

 .توان در مجموع دانش متفاوتی ارائه نمود می
دهیم که در ایـن نگـرش اولا مـا دانـش را      ده محترم را به این نکته توجه میخوانن

ایم و اگر در بحث دانـش اقتصـاد اسـلامی، ایـن      ندانسته 22مترادف با علم تجربی اثباتی
تفاوت داوري ما بـا  (مفروض را تغییر دهیم، ممکن است قضاوت دیگري داشته باشیم 

حدي ناشی از این تفاوت تعریف است  شهید صدر در خصوص علم اقتصاد اسلامی تا
ثانیا هدف غایی اقتصاد را نه کشف و تبیین بلکه توصیه ). و البته بیش از این نیز هست

هاي این نگرش بـا روش ابزارگـرا و تجویزهـاي عملگـرا آن     تفاوت. و اداره برشمردیم

 هاي اقتصادي شناخت

 )عدلشاخص (حقوق 

 )شاخص عدل(اهداف 

 اعتبارهاي اقتصادي

 )شاخص صدق(تجربی 

 )صدقشاخص (فلسفی 

تدابیر اقتصادي عادلانه 
احکام اقتصاد یا 
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جامعـه  است که هم شاخص اداره بهینه اقتصاد، متفاوت است و هم اداره بهینه معیشت 
  .گرا محقق نخواهد شد هاي واقع در بلندمدت بدون اتکاء به تبیین

شناسی دانش اقتصاد متعـارف   این نکته دقیقا برخلاف آن چیزي است که در روش
بینی و در مقابل  اصالت تایید تجربی و معیار بودن تحقق پیش: شود یعنی بر آن تاکید می

به بیـان دیگـر در اقتصـاد رایـج،     . تکوچک شمردن انطباق فروض و مقدمات با واقعی
مثـل انسـان صـرفا فردگـرا،     (تواند هر فرضی در خصوص انگیزه کنشگر  اقتصاددان می

مثل بازارهاي کاملا رقابتی بـا  (و عوامل محیطی ) کننده لذت و سود طلب و حداکثر نفع
 جـه و داشته باشد، مهم محقـق شـدن نتی  ) هاي مبادله اطلاعات کامل و صفر بودن هزینه

تـی در مقابـل اصـلاح و تعـدیل     رو برخی مانند فریدمن حاز این. بینی تئوري است پیش
کنند و ارائه نظریاتی چـون رقابـت نـاقص یـا      هاي حدي در اقتصاد مقاومت میتئوري

شــمارند  اطلاعــات نــاقص را نــوعی انحــراف از ســنت اصــیل اقتصــاد کلاســیک مــی 
)Friedman, 1953 .( و تمایل اندك اقتصاددانان به ابطال بر اساس شواهدي از این دست

  .شناسی دانست توان همچنان ابزارگرایی را سنت غالب روش ها، می نظریه

  تعامل فقه با دانش اقتصاد. 4

مداري، محور نخست در مبانی فلسفی اقتصاد  گرایی و عدالت از میان دو محور واقع
ت عمدتا در سه چهره در عدال. ادبیات فربهی دارد اما مقوله دوم کمتر مورد بحث است

  :برجسته بوده استاندیشمندان مسلمان نظریات 
 تبیین خیر و شر ،عدالت کلامی که عدل را به عنوان وصف افعال باري تعالی، 

  ؛)عدل الهی( کند قضا و قدر یا حکمت تفاوت آفرینش بندگان بررسی می
  تعادل عدالت اخلاقی که از عدل به عنوان فضیلت محوري و ملکه نفسانی

  ؛کند بخش میان قواي روحانی و عامل غلبه عقل بر هوس و غریزه یاد می
  ارتکاب معاصی کبیره یا استمرار بر: در مقابل فسق(عدالت فقهی که عدل را 

 .داند یا امام مسلمانان می شاهد و قاضی ،امام جماعتوصف ) صغیره
ه مساله عدل و پرهیز همیشه نگاهی ب ه ویژه در ابواب معاملات و قضا،البته شارع ب

از ظلم داشته است اما اندیشمندان مسلمان هیچگاه فصل مستقلی براي بررسـی اصـول   
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 ـ 23.انـد  عدالت در اقتصادیات و اجتماعیات و سیاسات اختصاص نداده رو عـدالت  از این

متکلمان، اخلاقیون و فقیهان تناسب زیادي با عـدالت مـورد مناقشـه در مسـائل عصـر      
البته اندکی . عصر دارداین روابط اجتماعی و تدبیر سهم اندکی در تبیین جدید نداشته و 

ورت پراکنده مورد اسـتناد  قواعد و بسیاري شواهد در نص یا سیره وجود دارد که به ص
اما ، ))ع(و علوي) ص(تا سیره نبويهاي قرآنی و حدیثی گرفته  از نمونه(گیرند قرار می

ان در موضوع عدالت اجتماعی با ابعـاد کنـونی آن،   پردازي اندیشمندان مسلم اولا نظریه
هـاي سـید قطـب و شـهید     هاي بسیار و عمري کوتاه دارد که در طلیعه آن کتاب کاستی

، کمتر بـه صـورت سیسـتماتیک   ها نیز  پردازي ثانیا همین نظریه. خورد صدر به چشم می
  .مدون شده است شناسی عمیق الاطراف و مبتنی بر روش جامع

ن در این نوشتار بدان اشاره شد، تبیین فلسفی جایگاه عـدل بـه عنـوان    آنچه تاکنو
از آنجا که غایت دانـش  . شاخص احکام اقتصادي و معیار مبانی اعتباري اقتصاد آن بود

اقتصاد را نه تنها کشف بلکه تدبیر شوون معیشت فرد و جامعه دانستیم و از آنجا که در 
ه دار تجویز، صدور حکم و اداره مسائل است، میان علوم اسلامی بیش از همه فقه، عهد

به نظر . اي کنیم الاقتصاد اشاره به ناچار باید در انتهاي مقاله به ارتباط نظریه عدالت با فقه
هاي عقل عملی و خـط مقـدم علـوم    رسد فقه در ابواب غیرعبادات، باید مرز دانش می

در اقتصاد ) وجوب یا حرمت(ی یعنی بالاترین درجه بایستگی یا نابایستگ ،اعتباري باشد
فقه تئوري واقعـی و کامـل اداره    )ره(به قول امام خمینی . 24و حقوق و سیاست و غیره

  25).289ص ،1370خمینی، ( انسان و اجتماع از گهواره تا گور است
نابسنده بودن احکام فقهی موجود براي روابط و نیازهـاي  یک ریشه تاریخی براي 

و آن جدایی رهبري سیاسی از مرجعیـت دینـی از عصـر     متصور استاقتصادي جدید 
 بخـش  .اموي به بعد است که این منعزل بودن بیش از همه گریبان فقه شیعه را گرفـت 

شناسـی مسـائل    ها و نابسندگی احکام موجود ناشی از عـدم موضـوع   از کاستی دیگري
تمـاعی  اججدید اقتصادي و مولود شکافی است که با ورود و غلبـه تجـدد بـر روابـط     

صـورت و ماهیـت روابـط     ،که بیش از یـک هـزاره  در حالی. جوامع مسلمان حادث شد
تقریبا مشابه بود، در فاصـله چنـد دهـه     جوامع سبات سیاسی و اجتماعیااقتصادي و من

سیلابی از مسائل مستحدثه و نهادها و ابزارهاي اقتصـادي و اجتمـاعی، موجـب تغییـر     
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البتـه هنـوز یـک فصـل تکمیلـی در انتهـاي        که(بندي موضوعات رایج فقه شد  صورت
هاي عملیه است و ارتباط ارگانیک و تاثیر و تاثر جدي با دیگر ابعاد برقرار نکرده  رساله
این تحول زمانی جدي شمرده شد که پس از راهیابی منابع فرهنگـی و فلسـفی   ). است

مغرب زمین به این جوامع، وقـوف بیشـتري بـر عمـق شـکاف مـاهوي روابـط جدیـد         
هـاي فقهـی زمـانی بحـث      به بیان دیگر حوزه. اقتصادي، سیاسی و اجتماعی پدیدار شد

نگري درباره دستاوردهاي تجدد را جدي گرفتند کـه پـرده از خاسـتگاه     خروج از ساده
  .اومانیستی و غیردینی اقتصاد و سیاست و اخلاق جدید کنار رفت

روج عمـده قواعـد و   خ ـ ،جدیددر کنار تمایز بنیادین موضوعات و ماهیت روابط 
شـدن  از بخـش غیررسـمی و فربـه    ) و سیاست اقتصاد(سازوکارهاي معیشت و قدرت 

ها در قبال عادلانه بودن توزیع منـافع  بخش رسمی موجب تولد وظایف جدید حکومت
 هـا  ها در تعیین برخورداري نقش حداکثري سنتبه بیان دیگر کاهش . و مناصب گردید

که نـاگزیر بایـد آگاهانـه و    (ویژه حکومت ه نهادهاي رسمی بنقش و در مقابل افزایش 
از این کمتر از عدالت به موجب شده که ما پیش ) مبتنی بر مبناي روشن و مقبولی باشد

اقتصـادي و قـدرت    ، منافعن حکومت در توزیع حقوق اجتماعی، منابع ماديأعنوان ش
به بیان دیگر تا . شته باشیمسیاسی یاد کنیم و بنابراین نظریه مدونی در این خصوص ندا

هاي حاکم در توزیع قدرت سیاسی و رفاه اقتصادي و منزلت اجتمـاعی بـه    دیروز سنت
ها به صـورت   ها و توزیع کرد اما امروز همه این برخورداري طور برونزا کار خود را می

نه همچنین نقش طلبکارا. )Polanyi, 1944, ch.6(خورد  ها رقم می درونزا و فارغ از سنت
که در آن (ها تنها با قرارداد اجتماعی مورد توافق  خواهانه مردم موجب شده نظام و پاسخ

این دگرگونی . مقبولیت داشته باشند) قواعد حکمرانی بهینه و تدابیر عادلانه روشن شده
  .بزرگ موجب شده، تصریح به قواعد عدالت، جزء مطالبات زمانه قرار گیرد

از عدم تصریح و  ناشیهاي  کاستیاین از زیادي سهم  رسد در این میان به نظر می
 اي اسـت کـه تـا    این وظیفـه . شناسی استخراج احکام است تنقیح مبناي محتوایی روش

شد اما بـا تغییـر ماهیـت     کنون علم اصول از جهت قواعد صوري متکفل آن شمرده می
لات و مسائل عصر سنت، احساس نیاز به یک نظریـه مـادر در اسـتخراج احکـام معـام     

 ۀالعلبه دیگر سخن، به مانند احکام منصوص . شود اجتماعیات بیش از پیش احساس می
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، شارع قطعا یک وضع مطلوب یا یـک سـري   )مواردي که علت آن حکم در نص آمده(

هاي خاص در نظر داشته که احکام اجتماعی را با تطبیق بر آن موقعیت بهینـه یـا   ارزش
 در ابواب غیرعبـادات را و زیربنا ما این نظریه مادر . هاي اصیل صادر نموده استارزش

یعنـی   دانـیم  نظریه عدالت مـی  )یابد هاي عقل و تطورات عرف مدخلیت میکه کاوش(
نشـین   شویم که این نظریه عدالت در کنه فقـه پـرده   یادآور می 26.نظریه موقعیت مطلوب

نصـوص قـرآن و   بوده و به دلیل تشابه موضوعات و ماهیات در قرون گذشـته، همـان   
نیاز ساخته بود اما اکنون چندین دهه است که تجدد ما را از  سنت ما را از کشف آن بی

امـا   .ناگزیر ساخته است) بین منابع اصلی و احکام(شناسایی و تدوین این نظریه واسط 
  سازد؟ آیا استخراج و تدوین نظریه عدالت، مشکل تدابیر اقتصادي را مرتفع می

ایه اسلامی، دو وضـعیت  هم با پایه و م ر عدالت در اقتصاد، آنبراي حاکمیت معیا
نخست آنکه وضع کنونی معرفت اقتصادي و استقلال مـاهوي سـاختمان   . متصور است

اسلامی تداوم داشته باشد، در ایـن شـرایط    محتواي عمیق هاي آن از مصالح و شناخت
ورت دقیـق و  هـاي عـدالت اقتصـادي از نگـاه اسـلام بـه ص ـ       باید قواعد و چـارچوب 

سیستماتیک استخراج گردد و این قواعد، معیار و شاغول رد یا تایید تـدابیر پیشـنهادي   
هـا   یعنی حضور فقیه در محدوده اعتبارهاي اقتصـادي و بایسـته  . اقتصاد رایج قرار گیرد

 ).گر اي و تصفیه نقش پالایشی، سلبی، حاشیه(
ی بنیان نهاده شود یعنی بـا  دیگر آنکه معرفت اقتصادي روشمندي با شالوده اسلام

بـدین نحـو کـه در کنـار     . ها و اعتبارهـا حضور فقیه اقتصادي در هر دو بخش شناخت
شناسی بخـش پوزیتیـو، مبـانی     هاي متافیزیکی منطبق با واقع و اصلاح روشفرض پیش

هـاي اسـلامی اسـتخراج و در     را از آمـوزه ) وضـع بهینـه و حقـوق اقتصـادي    (اعتباري 
با چنین تحول بنیادینی، میوه ایـن  . و سیاستگذاري اقتصادي وارد نمایدساختمان تحلیل 

درخت اصلاح نژاد شده، خود به خود تدابیري است که با عدل اسلامی سازگار خواهند 
هاي فلسفی، اعتباري و اثباتی اقتصاد آنگونه از مبانی عقل و نقل به بیان دیگر بخش. بود

الزام منتج شده از چنین معرفت . ي عادلانه باشداسلامی غنی شود که ثمره آن تجویزها
اقتصادي، به طور خودکار مشمول حکم وجوب فقهی و نهی آن مشمول حکم حرمـت  

 .)نقش هدایتگر، سازنده، ایجابی و محوري(خواهد شد 
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وظیفه فقه در حالت نخست، تدوین قواعد عدالت اسلام در همه ابعـاد اجتمـاعی   
پردازي شدن در حوزه تخصصی و تولید معرفت  نظریه است و در حالت دوم، وارد گود
در حالت دوم تفکیک روش مطالعـاتی دانشـگاه و    27.اقتصادي یا سیاسی عدالت محور

  .حوزه ناکارا بوده و ما محتاج فقیه اقتصاددان خواهیم بود
مدت و در شرایط ضـعف تمـدنی، راهکـار نخسـت بـه کـاهش تـدابیر و        میان در
شود و این البته در جاي خود دستاورد انـدکی   اقتصادي منجر میهاي ناعادلانه سیاست
هـاي  گـري قـوانین و سیاسـت    همانگونه که مشی نانوشته ما نیـز صـرفا غربـال   (نیست 

امـا در  ). هاي قطعی بوده است مانند قانون عملیات بانکی بدون ربـا  اقتصادي از حرمت
واهد شد که راهکار دوم اتخاذ محور خ بلندمدت دانش اقتصاد تنها زمانی به واقع عدالت

چنین معرفتـی، بـه سـان رویـش و     ) نه دستوري و سفارشی(گردد که البته رشد طبیعی 
  . طلبد اي می توانمندي یک نهال، بسترهاي و شروط ویژه

  بنديجمع

هاي عقل عملی، هـم هـدف   در این مقاله نشان دادیم که اقتصاد به عنوان یکی از دانش
در نتیجـه در  . انـد  و هـم موضـوع آن مفـاهیم اعتبـاري    ) کشـفی  نه صرفا(تدبیري دارد 

. هـا و اعتبارهـا  شـناخت  دو دسته معرفـت بـه کـار رفتـه اسـت،     ساختمان علم اقتصاد 
اند یا در قالب روابـط تجربـی میـان     هاي اقتصادي یا به صورت فروض فلسفیشناخت

از جـنس حقـوق و    انـد یـا   اعتبارهاي اقتصادي نیز یا از جنس اهداف مطلوب. ها پدیده
گرایی  هاي آن مبتنی بر واقعنتایج این علم زمانی براي ما معتبر است که شناخت. قواعد

  .باشد) عدل(و اعتبارهاي آن بر اساس حقوق مندرج در خلقت ) صدق(
نسـبت بـه   » بینـی و کنتـرل   پـیش «شناسی اقتصاد متعارف به دلیـل اولویـت    روش

هـاي فلسـفی   یـی دور اسـت و حـداقل شـناخت    گرا ، از معیـار واقـع  »توصیف و تبیین«
اي نسبت به انسان، هستی، جامعه و معرفـت دارد کـه    گرایانه واقع غیر) هايفرض پیش(

این در حالی است کـه اصـرار   . هاي تجربی آن نیز ناقص باشدشود شناخت موجب می
هـاي واقعـی نسـبت بـه     اقتصاد اسلامی به رویکرد رئالیستی، باعث جایگزینی شـناخت 

  .شود نسان، جامعه و معرفت میا
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از سوي دیگر اقتصاد متعارف اعتبارهاي خود را از ایدئولوژي خاصـی بـه عاریـه    

هـا و منـابع    حقوق انسـان (شود اهداف و قواعد آن نیز با عدالت  گیرد که موجب می می
تنها حقوقی که در اعتبارهاي اقتصـاد متعـارف بـه رسـمیت     . آهنگ نباشد هم) اقتصادي
کـه اسـلام   ي و حق مالکیـت شخصـی اسـت، در حالی   حق آزادي فرد: شود یشناخته م

هـاي سیاسـت اقتصـادي مطـرح      تري از حقوق را به عنوان بایسته مجموعه بسیار وسیع
هـایی کـه از دل    هـا و سیاسـت   بدین ترتیب انتظار منطقی آن است که توصـیه . سازد می

  .لامی متفاوت باشدخیزد، در موارد متعدد با مواضع اس اقتصاد متعارف برمی
) اهداف و قواعـد (دار فراهم کردن اعتبارها  الاقتصاد به معناي وسیع کلمه عهده فقه

نباشند، توصیف اقتصادي ) ها بایسته(زیرا تا این اهداف و قواعد . براي علم اقتصاد است
هاي اقتصادي باشد، تـا نـامطلوب    اي بین پدیده هر رابطه .تواند به تجویز منجر شود نمی

کند پس هر سیاستی مسبوق به یـک   ارزیابی نشود، ما را به سیاست اصلاحی وادار نمی
الاقتصاد مسئول ارائه اعتبارهاي اقتصادي است،  در نتیجه اگر فقه. قضاوت ارزشی است

  .کند عدالت به عنوان معیار خودنمایی می
، اسـتقرار عـدالت در   )عبـادات  ویژه در غیـر ه ب(اگر غایت احکام به دیگر سخن، 

آنگاه فقه ارتباط تنگاتنگی با علوم اعتباري و محصولات ) 1373خمینی، (اجتماع است 
چنین فقهـی نیازمنـد تکمیـل اصـول فقـه      . خواهد داشت) از جمله اقتصاد(عقل عملی 

ات و تنقـیح منـاط اسـت،    موجود و استخراج قواعد محتوایی حاکم بر احکام غیرعبـاد 
ما ایـن قواعـد و حقـوق حـاکم را نظریـه      (بنا در نظریه شهید صدر  مانند استخراج زیر

گـر در تاییـد یـا رد تـدابیر و      فقه اگر نخواهد نقش حداقلی و غربـال ). دانیم عدالت می
هاي عادلانه بـه   هاي اقتصادي داشته باشد، به عبارت دیگر اگر بخواهد سیاستسیاست
هـا   ونزا از دل تفقه اقتصادي تراوش نماید، باید دست به کار اصلاح تمام بایستهطور در

و اعتباریات اقتصاد شود، البته جزء دیگري از اصـلاح، تغییـر مبـانی فلسـفی در رکـن      
توان امیـدوار بـود کـه از     تنها در این صورت است که می. هاي اقتصادي استشناخت

د، معرفتـی متمـایز و قابـل اتصـاف بـه وصـف       پیوند دو بخش حقیقی و اعتباري اقتصا
ها و تدابیر عادلانه و منطبق با امر و نهی شـرعی   اسلامی زاییده شود که ثمره آن توصیه

  . باشد
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  .خارج از موضوع این نوشتار است
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22. positive science 
 روشن است که عامه فقها در بحث علل شرایع یا مقاصد شریعت، عدل و صلاح را به. 23

و احکام فقهی را ضابطه تحقق عدالت و مصلحت   عنوان یکی از مقاصد کلی دین پذیرفته
به تعبیر شهید (رفت اما  یعنی فقه تجسم حقوقی عدالت اسلامی به شمار می. دانستند می

بودن عدالت نسبت به احکام، مورد ماهیت مستقل و حتی علت ) عدل الهیمطهري در کتاب 
  .غفلت واقع شده است
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تر حسن و قبح یا بایستگی و نابایستگی نیز وجود دارد که ترك آن به البته درجات پایین .24
هاي غیر الزامی، استحبابی  شود که از این توصیه ظلم یا فساد قطعی یعنی نقض عدل منجر نمی

و در لسان » ان االله یامر بالعدل و الاحسان«: و اخلاقی در لسان قرآن به احسان یاد شده است
  .12مرتضی مطهري در کتاب بیست گفتار صفحه : ك.براي مطالعه بیشتر ر. ات به جودروای
اضافه کردن شأن مدیریت امور شرعی مسلمانان بر شأن سنتی استنباط احکام مکلفین و . 25

هاي  هاي مورد نیاز و کارکردهاي حوزهصدور فتوا، تاثیرات شگرفی بر وظایف، توانمندي
به عنوان مثال صدور حکم حجاب یا ربا . طلبد ال مستقلی میعلمیه دارد که بحث آن مج

  .تفاوت بسیاري دارد با تدبیر امور جامعه به نحوي که بدحجابی یا ربا حذف گردد
دقت درباره نسبت نظریه عدالت در فقه شیعه با قواعد قیاس و استحسان و مصالح مرسله . 26

ه باید در اصول فقه برجسته شده و به اند، از مسائلی است ک که مورد رد ائمه شیعه بوده
  .دار بررسی شود صورت دامنه

دانشگاه (گرچه تفکیک ناموزون و تقسیم وظایف علوم اجتماعی میان نهاد جدید و قدیم . 27
 .افزاید کمی بر دشواري بحث ما می) و حوزه
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